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اى  ــر اهميت فوق العاده  ــل و خردورزى در زندگى بش تعقّ
ــكار خود را  ــا كارها و اف ــان ه ــه انس ــته و دارد و هم داش
ــانى خود را به  ــاس خرد بنا مى نهند. ظاهراَ هيچ انس براس
ــش از عقل را هم  ــتفاده خوي ــل نمى داند و اس دور از عق

پندارد . دكارت مى گويد : درست مى 
ــت.  ــده اس ــيم ش « ميان مردم عقل از هر چيز بهتر تقس
ــه، هر كس بهرة خود را از آن ، چنان تمام مى داند كه  چ
ــندند از عقل  ــيار دير پس مردمانى كه در هر چيز ديگر بس

بيش از آن چه دارند آرزو نمى كنند . »
شيخ اجل سعدى هم مى فرمايد :

      اگر ز روى زمين عقل منعدم گردد                    
                    گمان به خود نبرد هيچ كس كه نادانم

ــم فرحون  " همه  ــدا : كل حزب بما لديه ــايد كلام خ ش
ــاره بدين مطلب  ــند " هم اش گروه ها بدان چه دارند خوش
دارد.با اين كه انسان ها از عقل برخوردارند ولى نتايجى كه 

از به كاربردن ابزار بدست مى آ ورند متفاوت است.

ــه مبتنى بر به  ــان در انديش ــام اهتمامش ــفه كه تم فلاس
كنند  كارگيرى عقل است چون نتايج كار خود را عرضه مى 

گاه به تفاوتى در حد ناقص دست پيدا مى كنند .
ــيده  ــطائيان از به كار بردن عقل به اين نتيجه رس سوفس
ــت. يعنى در واقع  ــان اس بودند كه :« ميزان همه چيز انس
ــفه بر اين باورند كه  ــت .» و در مقابل فلاس حقيقتى نيس
حقيقت و واقعيتى بيرون از ذهن و عقل انسان وجود دارد 
ــفه از نظر  ــد تا آن حقيقت را بيابد فلس ــر بايد بكوش و بش
ــت از:  ــطو عبارت اس ــين و از آن جمله ارس حكيمان پيش
ــت. يعنى نه علم  «علم به وجود از حيث اين كه وجود اس
به اين وجود يا آن وجود يا فلان وجود، بلكه علم به وجود 

به طور مطلق.»
ــفه ، كه در برآورد حقيقت  ــطائيان و چه فلاس چه سوفس
ــتفاده  ــد، هر دو از ابزار عقل اس ــتاده ان در مقابل هم ايس

كنند.  مى 
ــوع مقابله و  ــم اين ن ــرّه مردم عادى ه ــى روزم در زندگ

محمد جعفرى هرندى
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لل  سنجند اا  اا  ددددددددددددرررررررسسسسسسسسسـتتتتتتتتتتتتتتت ااانننننندددددددديييييششششششششششششششششــــــــــىىىىىىىى 
؟؟؟؟؟؟ يييييييييي ااااا ببببببببباااااا

ممممممممممممىىىىىىىىى سسسسسسسسسسسسسسسننننننننننننججججججججج ججججججججججج
رسسسسررررررسسسسس  ممممقي

قل
اا ععععععععقققققققققلللللللللللل مممممممممممممىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى رااااااااا ببببببببااااااااا ععععععععععععععقققققققققققلللللللللللللل مممممممممممممممىىىىىىىىىىىى ىىىىىىىىىىىى راا 
 سسسسسسىىىىىىى ؟؟؟ سسسسسسسىىىىىىىىىىىى ؟؟؟؟؟؟؟؟  رررررررراااا ببببب



4فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

يك سانى ابزار مشاهده مى شود .
ــتند به عقل مى كند؛  ــر كس اثبات مدعاى خود را مس ه
ــرف مقابل در حد تقابل و  ــا اين كه ادعايش با ادعاى ط ب
ــؤال عمده را  ــن دوگانگىِ نتيجه، دو س ــت . اي تناقض اس

مطرح مى سازد :
سؤال نخست اين كه: عقل چيست؟

سـؤال دوم اين كه: با چه مقياسـى مى توان حاصل 
كار عقل را ،هر آن چه باشد ، سنجيد ؟ 

ــوده و گويى همه  ــورد توجه ب ــؤال اول كمتر م ــراً س ظاه
ــلّم پذيرفته اند كه عقل  دانند يا به عنوان يك اصل مس مى 
ــد كه نياز به  ــك امر بديهى مى پندارن ــت و آن را ي چيس
تعريف ندارد و لذا پاسخ بدين سؤال و نقد آن از حوزه اين 

مقاله بيرون است.
امّا سؤال دوم را بايد به جِدّ به بحث ونقد گذاشت اگر چه 
حاصل كار آن باشد كه « نمى توان ترازويى براى سنجش 

خردورزى يافت . »
سـؤال مطرح در اين نوشـتار اين اسـت كه حاصل 
خردورزى و تعقّل را با چه مقياسى مى توان سنجيد 

و به درستى و نا درستى آن پى برد ؟
ــت  ــه اى كه مى توان در اين باره طرح كرد اين اس فرضي

كه :
ــيند و  ــود به داورى در حاصل كار خود مى نش - عقل خ

درستى و نادرستى آن را بر آورد مى نمايد.
- حس است كه نتايج كار عقل را محك مى زند.

- تجربه كه مجموعه مشاهدات پى درپى بشر در يك مورد خاص 
مى باشد، درستى يا نادرستى محصول خردرا اعلام مى كند. 

خردورزى چيست؟
ــرى عقل به عنوان يك  ــردورزى يا تعقل و يا به كارگي خ

ــر  ابزار جهت راهيابى به حقيقت، مهم ترين كار ذهنى بش
ــايد بتوان گفت با ارزش ترين چيزى است كه بشر به  و ش
دست مى آورد. چه كارهاى عملى انسان ها همواره مبتنى 

بر انديشه ايست كه از پيش داشته اند.
ــر را به خود  ــد آن چه از دير باز توجه بش به نظر مى رس
جلب كرده و بگومگوهائى را موجب گشته پاسخ به همين 

پرسش بوده است .
جدال فلاسفه در باورهايشان در مورد جهان و آغاز آفرينش 
يا قديم بودن جهان، گفتگوى متكلمان در حقانيت دينى 
كه هر متكلّمى بدان وابسته است و كاركرد سياستمداران 
ــوزه عمل و تفاوت هايى كه رخ داده و  و حقوقدانان در ح
ــر را عاقبت  ــت و بش مى دهد  و اين كه كدام كار مفيد اس
ــى آدم و جامعه  ــدام عمل براى بن ــى كند و ك ــه خير م ب
ــت، همه وهمه اين سؤال ها در حوزه " تعقل"  بار اس زيان 
ــود؛ ولى داوران اين محكمه و خود  به داورى نهاده مى ش

عقل ترازويى براى اين سنجش ارائه نمى كند.
آيا حاصل كار عقل كه خردورزى صاحبان عقل است 

نياز به سنجش ندارد؟
ــخ اين سؤال منفى است. چون وقتى حاصل كار  قطعاَ پاس
ــاوت و متناقض بود با اين كه آن دو  ــروى منفى متف دو ني



فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى) 5

ــد به ناچار بايد يكى از  ــرو يك هدف را تعقيب مى كنن ني
آن ها كه غير مفيد و خطا است كنار گذاشته شود و چون 
ــته  ــى داش ــم كنار نهيم ، بايد براى اين كارمقياس بخواهي

باشيم.
البته اگر حاصل كار يكسان بود نگرانى و جايى براى چنين 

سنجشى وجود نداشت .
حال اگر مقياس را خود عقل بدانيم و دو حاصل متفاوت را 
بر عقل عرضه كنيم تا يكى را برگزيند، مصادره به مطلوب 
ــد. پس به ناچار بايد در پى  ــده و دچار دور خواهيم ش ش
ابزار ديگرى بود يا اثبات كرد كه به صورت صحيح از ابزار 

عقل استفاده نشده است.
به كار گيرى عقل

ــد در اصالت و درست بودن ابزارعقل  همانطور كه گفته ش
ــته و حتى آنان كه حس را ملاك صحّت  هيچ ترديد نداش
داورى  بشر در دريافت  خود  مى دانند  به نحوى عقل يا 
ــه را محترم  شمرده و منكر رهبرى عقل در به كار  انديش
گيرى حواس نيستند. اگر چه آن اهميّتى را كه گروهى از 
فلاسفه براى دريافت هاى عقلى قائلند مردود مى شمرند.

ــفه خود مى كوشد تا راه درست  ــيس بيكن در فلس فرنس
انديشيدن را بازگو كند و از عالمان پيشين انتقاد مى كند 

كه ابزار عقل را درست به كار نبرده اند .
ــم در صورتى كه  ــه اهميّت مى دهد، آن ه ــه تجرب  وى ب

حاصل تجربيات در جدولى نوشته شود. 
هيوم انگليسى هم بر آن است كه :« فلسفه را هم از راهش 
ــيد و بر تجربه و  ــت كش ــت.از فرضيات بايد دس بايد جس
مشاهده، بنيادى محكم براى معرفت نفس ( روانشناسى) 

بايد گذاشت.
اين عالمان، كنكاش در كليات وسيله عقل را مردود دانسته 

و با بيشتر آن چه افلاطون و ارسطو در روش به كار گيرى 
عقل ابراز داشته اند به مخالفت برخاستند .

تناقض نتايج به كار گيرى عقل از يك سو و دست نيافتن 
ــفه بود از  ــت مطلوب كه هدف فلاس ــه حقيقت و واقعي ب
ــوى ديگر موجب گشت  تا  گروهى  داورى عقل و اصل  س
ــته آن  را  ــينيان  بدان  توجه داش ــل را چنان كه پيش عق
ــم گروهى آن را انكار  ــودى مجرد بپندارند و هنوز ه موج
كنند  و تمام دانستنى هاى بشر را ناشى از حس بدانند و 
ــر را فعل و انفعال ماده تلقى  تمركز معلومات در ذهن بش
كنند، و با اين باور بدين نتيجه برسند كه فقط حس است 
ــه بشر را  ــت بودن انديش ــت و نادرس تواند راه درس كه مى 

بنماياند.
ــرف نظر از  ــاز در وجود خود، ص ــر از دير ب ــا چون بش امّ
ــرى را هنگام  ــه دارد، تحوّل ديگ ــه اى ك ــواس پنجگان ح
ــات مى يابد به راحتى نمى تواند بپذيرد  دريافت محسوس
ــات مى آورد  ــت كه برايش معلوم ــه او اس كه صرفاً حاسّ
ــس از حس به وجود  ــل و انفعالات ديگرى هم پ ــه فع بلك
آيد و معلوماتى كه محسوس نيست ، اگر چه منشأ آن  مى 
ــا خود به خود ايجاد  ــت، برايش ايجاد مى كند ي حس اس

مى شود.
ــبيه مى كند و قامت  ــان چيزى را به چيزى تش وقتى انس
ــل و رُخَش را  ــرخ گون او را لع ــرو و لب س ــار خود را س ي
ــب مى پندارد ، اگر چه از  ــياهش را ش ــوى س ماه و گيس
ــات استفاده كرده اما در حكم ، به وجود شباهت  محسوس
ــبه از چيزى جز حس استفاده كرده و اين  و يافتن وجه ش
جا است كه پيش از آن كه بخواهيم از درك  كليات ، كه 
ــته شده ، بحث كنيم به چيزى غير  كار عمده عقل پنداش

محسوس اما قابل درك بايد توجه كنيم.
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ــايد هيچ ترديدى وجود نداشته باشد كه حس اوّلين و  ش
ــت و هر كس حسى را از  ــر اس مهم ترين ابزار آگاهى بش
دست دهد يك نوع آگاهى را از دست داده است و به تعبير 

ارسطو حواس لشكر عقلند.
باشد  آن چه بيشتر و در حوزه وسيعى قابل توجه و تأمل مى 
ــت كه آيا غير از حس و فعل و انفعال مادى نيروى  اين اس
ــه و تحليل دريافت ها مؤثر  ــرى در گرد آورى و تجزي ديگ

است يا نه ؟
ــخ مثبت داده و  ــؤال پاس ــداران تجرد عقل به اين س طرف
ــام قائل به نفس  ــوان به طور ع ــايد حي ــان، و ش براى انس
ــه دنبال آن نفوس ناطقه  ــده و ب (وجود مجرد از ماده ) ش
متناهى يا غيرمتناهى وعقول عشره را كه مؤثر در آفرينش 

اند مطرح ساخته اند . پنداشته 
ــان را مادّيون ناميد وجود  ــان با اين نظر كه بايد آن مخالف
ــده اند. اما  ــردات واز آن جمله عقل مجرد را منكر ش مج
ــت كه دراين داورى باز هم هر دو  نكته قابل توجه آن اس
ــت  ــته داورى عقل را باور دارند و اين امر بدان معناس دس
ــروى ديگرى هم در  ــد  جز حس ني ــه مى پذيرن كــــــ
ــت. اين نيرو را هر دو  ــش معلومات مؤثر اس داورى و پالاي
طرف عقل مى نامند با اين تفاوت كه گروهى به تجرد آن 

عقيده دارند و گروه ديگر به مادى بودن آن. 
موضوع هر چه باشد ، سؤال مطرح شده به قوت خود باقى 
است كه داورى اين نيرو و صحت  و سقم نتايج داورى آن 

چگونه تعيين مى شود؟
ــؤال پاسخى يافت و داورى ديگرى  اگر بتوان براى اين س
پيدا كرد كه داده هاى عقل را با مقياس آن سنجيد شايد 

بسيارى از مناقشات حل گردد.
ــده بود بدون  ــاس ش نياز به چنين چيزى از دير باز احس

ــند و شايد يكى از دلايل  آن كه نام خاصى بدان داده باش
تقسيم حكمت به نظرى و عملى همين نياز بوده است. 

ــت اندر كاران  ــت عملى كه تعريف آن براى دس در حكم
ــن است به محسوسات و داده ها توجه مى شود. داده  روش
ــاهده و تجربه جاى  هايى كه مى تواند در عالم حس و مش
ــرف نظريه پردازى  ــرد. در حالى كه حكمت نظرى ص گي
ــت . آن چه در فلسفه نظرى به عنوان فرضيه و نظريه  اس
ــود وقتى اثبات مى شود كه از حس براى آن  گفته مى ش
ــت  دليل ارائه گردد ولى در حوزه عمل، خودِ حس داور اس

و نتيجه دهنده.
جهان امروز

ــت  ــتر مورد توجه اس ــان امروز حكمت عملى بيش در جه
ــكوت نظريه  ــر به صراحت يا با س ــا حكمت نظرى و بش ت
ــردازى و قضاوت در مورد ماوراء طبيعت را رفته رفته به  پ
ــپارد و به واقعيت برونى ملموس و  دست فراموشى مى س

محسوس مى انديشد.
ــتمداران و حقوقدانان و جامعه شناسان هر آن چه  سياس
مى انگارند و در عالم فرض وحدس مطرح مى كنند را در 
آزمايش و مباحث آمارى اثبات مى كنند و كمتر متفكرى 
ــره  ــود كه چون افلاطون در مورد  عقول عش يافت مى ش
ــان هم كه جوهر  ــد. حتى ارباب ادي ــردات بحث كن و مج
باورشان ريشه در ماوراءطبيعت دارد و دين را براى جامعه 
و مردم و مفيد بودن در دنيا تبليغ مى كنند كمتر از عالم 

ديگر سخن به ميان مى آورند.
اين جا است كه اهميت انديشه كانت در اين هياهو معلوم 

مى گردد كه مى گويد:
«تمام معرفت ما با تجربه آغاز مى شود.»

ــا اين مطلب ثابت نمى كند كه تمام معرفت ما  حاصل  ام
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ــت. در اين كه همه شناسـايى با تجــربه شروع  تجربه اس
ــت ؛ زيرا آن چه باعث  ــود شبهه اى نمى توان داش مى ش
ــود كه قوه شناسايى ما منشأ اثر و فعل قرار گيــرد  مى ش
سازد  چيزى جز خود اشيا  نيست كه حواس ما را متأثر مى 
ــن كـــه اين  ــى انگيزد به اي ــوه عقلانى را بر م ــم  ق و ه
ــه  كند و ميان آن ها به  صورت هاى  ادراكى  را با هم مقايس
وصل و فصل بپردازد و بدين نحو بــراى حصول شناسايى 
ــيا ، يعنى براى آن چه كه تجربه خوانده مى شود ماده  اش

اصلى تأثرات حسّى را به كار اندازد.
بدين قرار هيچ معرفتى مقدم بر تجربه نيست و هر معرفتى 

با آن آغاز مى شود.
ــن مقدمه بحث خود را تحت عنوان انتقاد عقل  كانت با اي
محض شروع مى كند و بر آن است تا اثبات نمايد معلومات 
ما، هم امور اكتسابى است و هم غير اكتسابى و بايد اين دو 
را از هم متمايز ساخت. انقلابى كه كانت در نحوه تفكر به 

وجود آورد شبيه انديشه كپرنيك در علم نجوم است. 
ــون در خصوص  ــن تفكرات گوناگ ــته تبيي هدف اين نوش
ــت و غرض از ذكر اين تحولات آن است  داورى عقل نيس
كه نشان داده شود همواره نتايج تعقل، بحث برانگيز بوده 
و فلاسفه بزرگى چون كانت و ارسطو و افلاطون و سقراط 
ــته اند كه نتايج متفاوت عقل را با ترازو  اين دغدغه را داش

بسنجند يا در اصل سنجش آن نظراتى ابراز دارند.
ــقراط در مقابل  ــاره شد س همان طور كه پيش از اين اش
سوفسطاييان قد برافراشت تا اثبات نمايد چنان نيست كه 
ــأ معلومات فقط حواس باشد و چون درك حواس به  منش
ــبت افراد متفاوت است پس واقعيتى جز درك انسانى  نس

نيست.
ــد كه : حس، جزئيات  ــون پا را فراتر نهاد و بر آن ش افلاط

را درك مى  كند و انسان را نيرويى (نفس) است مجرد از 
حس و حسيات ، كه مفاهيم كلى به عهده آن نيرو وانهاده 

شده است .
ــلاً وقتى ما گلى را مى بينيم  و حكم مى كنيم كه اين  "مث
ــوس را  ــت معنى كلى زيبايى كه اين گلِ محس گل زيباس
ــازيم نه امريست مستفاد از حس ونه  به آن متّصف مى س
ــت كه حس براى ما در حكم علت مؤثر و حتى  چنان اس
شرط حصول اين معنى باشد ، بلكه به مثابه علت اعِدادى 
ــى كه ما را فقط  ــت وبس، به آن معن ــات ما به آن اس التف
ــبت به اين معناى  ــتعد مى سازد به آن كه نس مهيا ومس
كلى زيبايى، كه شناسايى آن در درون جان ما نهفته بوده 
ــى يعنى" تذكر" پيدا كنيم. راز اين امردر  است، باز شناس
نظر افلاطون آن است كه درروان آدمى ، پيش از آن كه به 
عالم محسوس يعنى عالم شهادت   و عالم خلق  آيد وبه تن 
تعلّق گيرد،در عالم معقول يعنى عالم غيب و عالم امر تقرّر 
ــته و از فيض مشاهده حضورى و ديدار  ظهورى قبلى داش
ــطه ديدارهاى مفارق و طبايع مجردى كه بر مثال  بى واس
ــاخته آمده اند ،برخوردار  ــياء و امور اين عالم س آن ها اش
ــت. حاصل آن كه آن چه معطى علم حقيقى و در  بوده اس
ــايى مانسبت به اعيان اشياء و امور  حكم علت مفيد شناس

است جز اين ديدارها نيست."
ــعراى ما چون حافظ را  ــايد همين انديشه، بعضى از ش ش

تحت تأثير قرار داده تا بگويند:
   زين سفر گر به سلامت به وطن باز رسم

                   نذر كردم كه هم از راه به ميخانه روم
و يا

   طاير گلشن قدسم چه دهم شرح فراق
                  كه در اين دامگه حـادثه چـون افتــادم



8فصلنامه فرهنگى / هنرى ( عرفانى)

و يا :
  در پس آينه طوطى صفتم داشته اند

                     آن چه استاد ازل گفت بگو ، مى گويم
ــد كه : " اگر  ــطو نظر ديگرى ابراز كرد و بر آن ش اما ارس
ــوند اما چنان نيست كه  چه مفاهيم از حواس پيدا مى ش
حواس ، مفاهيم راايجاد كند بلكه عقل بدون واسط ، خود 

مى تواند مفاهيم كلى را درك كند".
ــود كه مكاتب اصالت تجربه ،  ــى اين اختلاف نظرها ب در پ

اصالت عقل و اصالت عقلِِِ تجربى به وجود آمد و در 
قرون جديد هم همين مكاتب به نحوى ديگر بروز نمودند 

و مكتب انقلابى كانت در رأس آن ها قرار گرفت.
عقل جمعى

ــده،  ــرى در مورد عقل عنوان ش ــث نظ ــه در مباح از آنچ
نتايجى كه بشر از تفكر و انديشه خود به دست آورده و در 
ــگاه عقل را ستوده و گاه طرد نموده، مى شود  اين آزمايش
ــه گرفت كه آن چه مى تواند ملاك صحت و يا مفيد  نتيج
ــت و  ــد نه صرفاعًقل مجرد اس بودن نتايج فكر و تعقل باش
نه حس ، بلكه بطور قطع داورى عقل جمعى – حداقّل در 

پاره اى موارد – براى همگان پذيرفته شده است.
منظور از عقل جمعى حاصل تجربيات بشر در طول تاريخ 
زندگى خود است كه در حوزه عمل بدان دست يافته و آن 

را مفيد دانسته است.
شايد فلسفه ويليام جيمز كه به نام فلسفه « پراگماتيسم» 

شهرت دارد بر همين عقل جمعى استوار باشد.
ــفه غرض از حيات ، همانا عمل  «به نظر صاحبان اين فلس
ــت عقل اوّلاًًًً و با لاصاله در  ــت نه نظر؛ و بالنتيجه فعالي اس
ــت كه به امر  ــت و كار عقل در اين اس ايجاد عمل مؤثر اس
ــهيل معيشت و به ارضاى تمايلات مختلف ما  حيات و تس

ــت و  ــاند . بنابر اين علم را قدر و اعتبار عملى اس مدد رس
كار علـم اين نيست كه ماهيت اشياء را به ما بشناسانـد - 
چنانكه هدف فلاسفه پيشين بود- بلكه عبارت از اين است 
كه وسائل تأثير و تصرف در آن ها را به دست بدهد و آنها 
را با حوائج ما سازگار و موافق سازد. بدين قرار « حقيقت» 
ــت كه با آن چه  ــده اس ــفه به نحوى تصور ش در اين فلس

فلاسفه متعارف درباره آن مى انديشيدند مغايراست.»
ــم (pragmatism ) از جهات  ــفه پراگماتيس گرچه فلس
ــته شده ولى نبايد از ياد برد كه اين  مختلف به نقد گذاش
فلسفه با آن چه در مباحث اجتماعى و حتّى دينى مطرح 

است نزديك مى باشد .
ــان براى كشف اصول حاكم بر جامعه  وقتى جامعه شناس
ــر به  ــى كنند در واقع پيگير اين نكته اند كه بش تلاش م
ــكاء  يافته هاى عملى خود كه آن ها را در بوته آزمايش  ات
گذاشته به چه قواعد مفيدى براى بهتر زيستن دست يافته 
ــت  و در مقابل چه شده تا عواملى را كه موجب رفاه و  اس

آسايش وى بوده به دست فراموشى بسپارد؟
ــوص وقتى اصلاح  ــان قوانين، به خص ــان و واضع حقوقدان
ــه را هدف خود قرار مى دهند و مى خواهند قوانين  جامع
ــع نمايند، به تجربه عملى و تجزيه  مفيد براى جامعه وض
ــده جامعه بشرى اتكاء مى كنند و لذا بر عرف  و تحليل ش
و انصاف و اخلاق حسنه كه همه دستاورد تجربه انسان ها 
در طول زندگى است استناد مى ورزند و همين امور است 
ــن را فراهم مى آورد .  ــات تغيير يا اصلاح قواني كه موجب
درحوزه ديانت هم وقتى به تعريف عقل برخورد مى كنيم 
ــيارى موارد ديده مى شود كه مفيد بودن كارِ ناشى  در بس

از عقل ، ملاك عقل سليم قلمداد شده است.
ــخصى نزد امام صادق(ع)  از  ــت كه ش در روايت آمده اس
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ــى سخن گفت. امام فرمود:  عبادت و ديانت و فضيلت كس
ــت؟ » وى جواب داد نمى دانم و امام  « عقل او چگونه اس

فرمود:« همانا ثواب به اندازه عقل است.»
ــواب را در مقابل عمل مى دهند  ــر آموزه هاى دينى ث بناب
ــذا مى توان گفت در اين روايت مقصود از عقل ، عقلى  و ل
ــى را ايجاد كند و نيز  ــت كه كار مفيد در مقياس دين اس
ــام بن  ــى كاظم (ع) به هش در روايت ديگر آمده امام موس
ــارك و تعالى به صاحبان عقل و  ــم فرمود : خداى تب الحك
ــارت داده و گفته است :«بشارت ده  فهم در كتاب خود بش
ــخن را و پيروى مى كنند از  ــنوند س به بندگانم كه مى ش
ــتند كه خدا ايشان را هدايت  ــانى هس بهترين. اينان كس

كرده و اينان صاحبان عقلند.»
ــتنباط قرار داده اند ، به  ــان هم كه عقل را ملاك اس فقيه
ــودن كارى - منتهى در  ــخيص مفيد ب ــل عملى و تش عق

حوزه ديانت - نظر دادند.
ــت و  ــتنباط اس عرف ،عقلاً ، به خصوص  از ملاك هاى اس
ــل – صرف نظر از  ــن عرف حاصل آزمودهاى مردم عاق اي

ديانت آنان- است.
ــت آورد  مى توان از اين گفتار مختصر اين نتيجه را به دس
چه  ــخيص صحت و سقم آن  كه : ترازوى  خردورزى و تش
ــر در  ــت مى آيد تجربه طولانى بش ــوزه عقل به دس در ح

مسائل اجتماعى و باورهايى است كه برايش به وجود آمده 
است.

ــت را  كه از محدوده  ــت كه حوزه ماوراءطبيع طبيعى اس
حس و تجربه به دور است ، نمى توان با اين محك سنجيد 
ــوزه به نتيجه اى  ــر در اين ح ــه همين جهت هنوز بش و ب
ــتوار مبتنى بر عقل دست نيافته اكر چه با ابزار ايمان و  اس
ــهود چيزى را در درون خود تجربه  به خصوص عرفان و ش

كرده است.
     در اندرون من خسته دل ندانم چيست

               كه من خموشم و او در فغان و درغوغاست
ولى پر واضح است كه نتايج شهود و عرفان براى هر كس 
ــتدلال و انتقال  ــه عنوان يك فرد حجيّت دارد و قابل اس ب
ــتدلاليان چوبين است و  ــت و به همين جهت پاى اس نيس
ــد خبرى باز  ــاى چوبين بى تمكين ؛ و آن را كه خبر ش پ

نيامد.
ــوص وقتى بخواهيم  ــه در حوزه عقل، به خص در حالى ك
نتايج ان را در كارهاى اجتماعى به كار گيريم، بايد آن چه 
ــت مى آيد قابل اثبات و انتقال باشد و اين اثبات و  به دس
قابليت، بيشتر در حوزه تجربه آن هم با خردورزى و تعقل 

جمعى دست يافتنى است.
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